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کتاب الحج (بحث استطاعت)
جلسه 8 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که مراد از استطاعت در آیه شریفه «و له عل الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» چیست؟ آیا مراد از
استطاعت، استطاعت عقل است یا عرف و یا شرع؟ بزرگان همانند محقق خوئ(قدس سره) و مرحوم شاهرودی فرمودند
مراد از «من استطاع» در آیه استطاعت عقلیه بوده و ارشاد ال حم العقل است. ما این دیدگاه را رد کرده و گفتیم ظاهر آیه

این است كه «من استطاع» یك قید تأسیس احترازی است و اگر بخواهد ارشاد ال حم العقل باشد، صلاة و صیام نیز مشروط
به همین شرط است و با مراجعه به وجدان خود مفهمیم خداوند در این آیه با این «من استطاع» مخواهد یك حرف بزند غیر

از آن قدرت كه شرط عقل برای سایر واجبات است. پس این نمتواند ارشاد به حم عقل باشد.[1]

احتمال دوم این است كه «من استطاع» را استطاعت عرفیه معنا كنیم كه مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه و صاحب المرتق
همین دیدگاه را برگزیدهاند. اشال این دیدگاه آن است که اولا این نیز ی حم تأسیس نشد، بله ارشاد ال حم العرف است

و شارع یك مطلب تازهای در اینجا بیان نفرموده است. اگر این آیه را كنار سایر تالیف قرار مدهیم مثل: «كتب علیم
الصیام»، «اقیموا الصلاة»، «آتوا الزكوة»، خواهیم دانست که شارع فقط در اینجا قید: «من استطاع إلیه سبیلا» را ذکر کرده و

از اینجا روشن مشود شارع خودش مخواهد یك شرط شرع (نه عقل یا عرف) در اینجا بذارد. ثانیاً، در موضوعات
مستحدثه شرعیه اصل اول آن است كه آن قیود را خود شارع باید بیان كند و اگر یك موضوع مستحدث شرع قیودش را شارع

بیان نرد، باید حمل بر معنای عرف كنیم.

مناقشه بر عرف بودن استطاعت در آیه

در جلسه گذشته شواهدی که صاحب مرتق(قدس سره) بر عرف بودن استطاعت در آیه ذکر کرد، مورد مناقشه قرار گرفت،
لین امروز در صدد ارائه دلیل محم هستیم بر این که استطاعت در آیه نمتواند عرف باشد. دلیل ما این است كه در روایات
زاد و راحله بذل شد (و حت من بذل له زاد و راحله»[2]؛ اگر به كس استطاعت (باب 10) آمده است: «باب وجوب الحج عل
اگر راحلهاش راحله مناسب نیست مثلا ی حمار ناقص است)، حج بر او واجب مشود و واجب است که این شخص زاد و

راحله مبذوله را بپذیرد هر چند حیا کرده و بوید من نمتوانم سوار الاغ شوم و مجزی از حجه الاسلام اوست. صاحب
وسائل(قدس سره) در این باب حدود ده روایت نقل كرده است که این روایات را شاهد بر آن قرار مدهیم که مراد استطاعت

عرفیه نیست.
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روایت اول

ملسم ندِ بمحم نع زِینر نب ءَالْع نع ییح نانَ بفْوص نبٍ عهو ناوِیةَ بععن م مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
َلع لَو و یتَحیس مل و جالْح یعتَطیس نمم وه :یا؟ قَالتَحفَاس جالْح لَیهع رِضنْ عفَرٍ(عليه السلام) فَاعج ِب قُلْت :دِیثٍ قَالح ف

[3].لضاً فَلْیفْععب بكیر ضاً وعب شنْ یما یعتَطانَ یسنْ كفَا :قَال .تَربدَعَ اجارٍ امح

سند روایت صحیح است. محمد بن مسلم مگوید: به امام باقر(عليه السلام) عرض كردم: اگر به كس حج عرضه شد و حیا
كرد (مثلا كس گفت: این غذای بین راه و این هم راكبهات، اما حیا مكند كه از دست دیری بیرد) آیا مستطیع است؟

حضرت فرمود: این شخص از كسان است كه مستطیع است و چرا حیا مكند؟ بعد حضرت فرمود: حت اگر شده بر روی
ی حمار گوش بریده و ناقص (که قیمتش خیل پائین و کم ارزش است) سوار شده و حج به جا آورد.

روایت دوم

دومین روایت، حدیث دهم است که عیاش در تفسیر خود از اباسامه نقل مکند:

و عن ابِ اسامةَ زَیدٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) ف قَوله و له علَ النّاسِ حج الْبیتِ من استَطاعَ الَیه سبِیً قَال: سالْتُه ما
السبِیل قَال یونُ لَه ما یحج بِه قُلْت ا رایت انْ عرِض علَیه مال یحج بِه فَاستَحیا من ذَلكَ قَال هو ممن استَطَاعَ الَیه سبِیً قَال و انْ

قَال و معّالن فْرك وه قَال منَع قَال جالْح ف وه ا فَرك نم و هال لقَو یتار ا قُلْت لضاً فَلْیفْععب وبكالر ضاً وعب ْشالْم یقانَ یطك
من تَركَ.[4]

ابو اسامه مگوید از امام صادق(عليه السلام) پرسیدم سبیل چیست؟ حضرت فرمود: یعن چیزی كه بتواند با آن حج برود.
پرسیدم: اگر به کس مال عرضه شود كه بتواند با آن مال حج برود و استحیا كند، آیا مستطیع است (یعن این شخص كه حج
مس یرد، مثلابا این حمار به حج برود یا سختش است از این شخص پول ب بر او عرضه شده و سختش است كه بخواهد مثلا
که در مقام از دیری پایینتر است به مافوق خود بوید: من پول حجات را مدهم). حضرت مفرماید: این شخص مستطیع

است.

ادعای ما این است که اگر از عرف بپرسیم اگر به كس حماری بدهند كه این همه راه را بخواهد با آن برود، آیا عرفاً مستطیع
است؟ عرف مگوید او مستطیع نیست. عرف مگوید كس كه استحیا مكند این استحیا به جاست و شأن تو نیست كه از یك

شخص كه چند درجه از نظر عرف از تو پایینتر است پول بیری و عرف چنین شخص را مستطیع نمداند. مثلا كس كه
سوار بر شتر، اسب و قاطر مشده و الآن بخواهد با حمار برود، عرف مگوید مستطیع نیست.

بنابراین به نظر ما این دلیل خوب است؛ چرا که صاحب مرتق(قدس سره) درباره این روایات فرمودند زاد و راحله از مصادیق
استطاعت عرفیه است و در دنبالهاش گفتهاند اگر كس قدرت بر مش دارد و اصلا نیاز به راحله ندارد، این موارد قرینه است

که عرف او را مستطیع مداند. ما قبلا در این سخن مناقشه كردیم، لین امروز یك دلیل محم در مقابل مآوریم.

گوید: هر کس حج بر او عرضه شد هر چند حیا کند اما او مستطیع است، با این که اگر شخصخلاصه آن که این روایات م
که بذل مکند، از جهت رتبه پایینتر از مبذول داشته باشد، مسلماً عرف او را مستطیع نمداند در حال كه این روایات مگوید

چنین شخص مستطیع است.



به بیان دیر، دو احتمال در این روایات وجود دارد:

1. این که بوئیم آیه شریفه استطاعت عرفیه را مگوید، اما روایات توسعه دادند.

2. احتمال دوم آن است كه این روایات استطاعت در آیه شریفه را بیان مكند. استدلال ما در صورت تمام است كه بتوانیم
مطلب دوم را اثبات كنیم؛ یعن بوییم روایات استطاعت در آیه را معنا مکند. البته ممن است بوییم در برخ از روایات که

حضرت اصلا حرف از آیه نمزند معنای استطاعت را توسعه دادهاند.[5]

بنابراین، این روایات دو صورت دارد:

1. مگوئیم ائمه: مفرمایند: خود ما در آیه اضافه کرده و توسعه داده و مگوئیم: «من عرض علیه الحج» نیز ملحق به «من
استطاع» در آیه است.

2. بیان دوم آن است که ائمه: در صدد معنا کردن «من استطاع» در آیه هستند. در این روایت آمده سبیل در آیه چیست؟
امام(عليه السلام) فرمود: «ما یحج به»، بعد مگوید: اگر به او مال عرضه شود اما حیا کند؟ حضرت این شخص را نیز جزء

«من استطاع» در آیه معنا مكند.

نتیجه آن که به صاحب مرتق(قدس سره) عرض مكنیم اگر در این روایات نوشته بود كه استطاعت یعن «الصحة ف البدن،
الزاد و الراحله، حت تخلیة السرب»، این موارد مصادیق عرفیه استطاعت متوانست باشد؛ اما تنها این موارد نیامده، بله

مواردی در روایات ذکر شده که از مصادیق عرفیه استطاعت نیستند. بنابراین، چارهای نیست كه بوئیم «من استطاع» در آیه
باید به استطاعت شرعیه معنا شود.

دیدگاه برگزیده

خلاصه آن که محقق خوئ و مرحوم شاهرودی مگویند استطاعت عقل است، اما روایات استطاعت شرع را مطرح كرده
است. مرحوم والد ما و صاحب مرتق(قدس سره) مگویند: در آیه استطاعت عرف است، اما روایات استطاعت شرعیه را

بیان كرده، ول به نظر ما وقت روایات را كنار آیه قرار مدهیم، روشن مشود كه شارع از اول چیزی به نام استطاعت عرفیه
وئیم استطاعت مجمل است، ولنداشتیم باز باید ب ه مراد استطاعت شرعیه است. اگر هم روایترده است، بلرا اراده ن

فقهای دیر مگویند اگر روایت نداشتیم استطاعت، استطاعت عرفیه مشود.

در مسئله زاد و راحله، اولین بحث كه مطرح است آم كه مسلماً راحله (یعن مرکب) برای شخص دور از مه معتبر بوده و شرط
استطاعت مباشد، منته اختلاف این است كه آیا این راحله مع الاحتیاج است؛ یعن «لمن لم یقدر عن المش» راحله شرط

است یا مطلقا راحله شرط است و كس كه قادر بر مش باشد نیز باید راحله داشته باشد؛ یعن اگر كس قادر است پیاده به مه
برود، اما اگر راحله نداشت باز این مستطیع نیست؟

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ نته: سه کتاب معتمد مرحوم خوی(قدس سره) (که جلد 26 موسوعه است) و الحج مرحوم شاهرودی (که 5جلد است)



و تفصیل الشریعه مرحوم والد ما در باب حج، سه كتاب محوری است كه در مباحث حج بدان نیازمندیم، البته به کتابهای
دیری همانند المرتق، جواهر و دیر کتب در اینباره نیز در لابلای مباحث اشاره خواهد شد.

ةجح نع زِیهیج یا وتَحنِ اسا و هولوبِ قَبۇج اراً ومح لَو لَةٌ واحر و زَاد لَه ذِلب نم َلع جوبِ الْحۇج اب[2] ـ «باب10: ب
اسَم.» وسائل الشیعة، ج11، ص39.

[3] ـ التهذیب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140- 456؛ وسائل الشیعة؛ ج11، ص: 39، ح14185- 1.
[4] ـ تفسیر العیاش 1- 192- 115؛ وسائل الشیعة؛ ج11، ص: 42، ح14194- 10.

[5] ـ نته: ی از بحثهای بسیار اساس برای فقه و اصول امامیه آن است كه ما ائمه: را كه به عنوان حجج اله مدانیم
فقط به عنوان مبین و واسطه (که بوئیم حم خدا را از خدا یا از پیامبر(صل اله عليه وآله) گرفته و برای ما بیان مكنند)
نمدانیم، بله بالاتر از این مدانیم، خداوند یك قوه قدسیه الهیه در اختیار آنها قرار داده كه طبق آن خود ایشان نیز عنوان

شارعیت داشته و تشریع مكنند. اگر نوییم که عنوان شارعیت را دارند، در بسیاری از مباحث فقه دچار اشال مشویم.
مثلا در باب صلاة مسافر در روایات رسول خدا6 به ما نرسیده كه برای قصر بودن نماز، سفر نباید سفر معصیت باشد اما در
روایات ائمه: رسیده است که سفر نباید سفر معصیت باشد. در اینجا اگر نوییم که ائمه: عنوان شارعیت دارند، دچار مشل

خواهیم شد.


